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Journey in Hadiqah al-Haqiqah (Garden of Truth) and 

Tamhidāt (Preparations) 

Zahra Alipoor    
PhD  in Persian language and literature from 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Abstract 
According to cognitive linguists, abstract experiences are expressed through 

bodily experiences interpreted as "image schemas". These basic categories are 

used differently due to variations in lived experiences. Devout and romantic 

mysticism represent two distinct types. This study aimed to explore and 

elucidate the utilization of schemas in these two types. To achieve this, we 

focused on Sanā'ie and Ayn al-Quzāt Hamadāni as representatives of devout 
and romantic mysticism, respectively. Our analysis centered on Sanā'ie’s 
Hadiqah al-Haqiqah (Garden of Truth) and Ayn al-Quzāt Hamadāni’s 
Tamhidāt (Preparations). The key questions included the identification of 
containers in these works, their contained ones, and the differences and 

similarities between them. This article primarily employed qualitative content 

analysis supplemented by statistical methods. Our findings indicated that Ayn 

al-Quzāt Hamadāni’s Tamhidāt emphasized the epistemological dimension 
and exhibited extreme opinions, leading to a greater use of containment 

schemas. Both works shared commonalities in the application of this schema, 

reflecting a shared mystical discourse. Differences in worldview and audience 

influenced their uses of containment schema; for instance, Tamhidāt reflected 
a more deterministic view, leading Ayn al-Quzāt Hamadāni to employ circular 
containments. 

Keyword: Mystical Journey, Containment Schema, Hadiqah al-

Haqiqah (Garden of Truth), Tamhidāt (Preparations), Sanā'ie, Ayn al-
Quzāt Hamadāni. 
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و   الحقیقهحدیقۀدر  سلوک  و ريس یحجم يهاهوارطرح ییبازنما

 »تمهيدات« 

 رانیا، مشهد ، فردوسی دانشگاه، یعرفان -یفارس اتیادب و زبان ی دکتر    پوری زهرا عل

 چکیده
نظر اساس  شناختزبان  اتيبر  بشناسان  امکان  آنچه  انتزاع  انیگرا،  م  ی تجارب  فراهم  تجارب   آورد،ی را 

 ي اهيپا  اریماولات بس  ني. با وجود آنکه اشودی م  ریتعب  «يريتصو  يهاهوار طرحها به »است که از آن   يبدنمند

به کار ببرند. عرفان    ی متفاوت  يهابه شکل   اها رهوارطرح  ،افراد  شودی باعث م  ستهيهستند، تفاوت در تجارب ز

 ن ییو تب  ی دو گونه بررس  نيها را در اهوارطرحکاربرد    ۀتا نحو  میعابدانه و عاشاانه دو نوع متفاوت هستند. برآن

 يگريبه عرفان عابدانه تعلق دارد و د   ی کيکه    ميادهيرا برگز   ی همدان  الاضاتنیو ع  ی يمنظور، سنا  ني. به امیکن

است.   ی همدان  الاضاتنیع  »تمهیدات«و    يی سنا«  قهی الاقة قیحد»حاضر،    قیتحا  یمتن  ۀکریعاشاانه. پ  نبه عرفا

ا  يی زهایچه چ  ،است که در دو اثر  نيا  ی اصل  يهاپرسش و چه   ستیها چظرف  نيظرف هستند، مظروف 

  ، اما غالب است  ی فیک  يمحتوا  لیرو، روش تحل  ش یپ  ةموارد دارند. در ماال  نيدر ا   يی هاها و شباهتتفاوت

روش گرفته  زین  يآمار  يهااز  م  ي هاافتهي.  ميابهره  نشان  معرفتبُ  ةغلب   دهدی ما  عاا  ی عد  بودن  تندرو    ديو 

  ن ياست. دو اثر در کاربرد ا  شده  »تمهیدات«در    ی حجم  ۀوارطرحاز    شتر یب  ۀاستفاد  يبرا  يبستر  الاضاتنیع

و   ی نیبدر دو اثر است. تفاوت در جهان   شترکم  ی دارند که معلول گفتمان عرفان  ی ه با هم اشتراکاتوارطرح

ا باعث  مخاطب  بهره  يی هاتفاوت  جادي نوع  حجموارطرحاز    يریگدر  برا  ی ه  است؛  نگاه   يشده  نمونه 

 بهره ببرد. يارهيدا يهااز حجم ی باعث شده قاض »تمهیدات«در  ترانهيجبرگرا

  . القضاتنیع ،ییسنا ،تمهیدات قه،یالحققهیحد ،یحجم ۀوارطرحسلوک،  : کلیدي هايواژه
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 مقدمه
گرا معتادند آنچه امکان  شناسان شناخت انتزاعی هستند. زبان  به طور عمده تجارب عرفانی 

 نظريات ست. در اين زمینه  ا  ها دهد، تجارب بدنمند آن ها می بیان تجارب انتزاعی را به انسان 
استعاره همچون  مختلفی   مفهومی،  و آمیختگی  ذهنی  فضاهاي  مفهومی،  مطرح هاي   ...
اين  تصور هاي  ه وار طرح ة  نظري است.  شده  از  يکی  اين    نظريات ي  پاية  بر  ه،  نظري است. 

کند. ها فراهم می زمینة بیان تجارب انتزاعی را براي انسان   ، ها تجارب نخستین و پاية انسان 
هايی که  براساس پژوهش، اما  اي و بنیادين هستند ها بسیار پايه ه وار طرح درست است که  

ها به شکل متفاوتی  ه وار ح طر شود عرفا از  صورت گرفته، تفاوت در تجارب زيسته باعث می 
 ببرند. عرفان عابدانه و عاشاانه دو گونة متفاوت از عرفان هستند.    بهره 

  کار هاي به هوار طرح شود چه تفاوتی با  هايی که در عرفان عابدانه استفاده می ه وار طرح 
س  اين  به  پاسخ  براي  دارد؟  عاشاانه  عرفان  در  عینؤ رفته  و  سنايی  را  ال  همدانی  الاضات 

اش تا حدود بسیار زيادي به ظاهر شريعت عارفی است که در منظومه   سنايی، ايم.  برگزيده 
الاضات عارفی تندرو است که در زمرۀ  عرفانی عابدانه دارد. در ماابل عین  است و پايبند  

هايی که ه وار طرح گیرد:  جا شکل می گیرد. پرسش اصلی در همینعرفان عاشاانه جاي می 
 هايی دارد؟ ها و تشابه برند، چه تفاوت کار می اين دو براي بیان سلوک عرفانی به 

هاي مااله ما را بر آن داشت تا پژوهش خود  ها انواع مختلفی دارند، محدويت ه وار طرح 
  »تمهیدات« سنايی و    ه«حديا» ۀ حجمی محدود کنیم. پیکرۀ متنی ما  وار طرح را به بررسی  

 الاضات همدانی است.  عین
 مهم با عنايت به دو اثر پاسخ خواهیم داد:    سؤال در اين پژوهش به چند  

 اند؟ۀ حجمی بیان شده وار طرح چه ماولاتی در طريات عرفانی با     - 1
 مظروف هر ظرف چیست؟   - 2
 شدن هر ظرف در مظروف چیست؟  پیامد مظروف   - 3
 هاي دو اثر در هر کدام از موارد بالا چیست؟  ها و شباهت تفاوت   - 4

 پژوهش  ةپیشین   . 1
است که جزء    شناسی شناختی نوشته يا ترجمه شده در ايران چندين کتاب در مورد زبان 

بوده  پژوهش  اين  اين    ا منابع  ناش  ما  ها در چگونگی سلوک  ه وار طرح ست. بحث اصلی 
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به  پیشینه   است.  بررسی  در  دلیل  را  پژوهش  ، همین  کاربرد  می   بیان هايی  که  کنیم 
   اند. ي را در آثار عرفا بررسی و تحلیل کرده تصور هاي  ه وار طرح 

نامة خود با  اسات. او در پايان  انجام داده   1390ترين پژوهش را طاهري در ساال  قديمی 
ۀ وارطرح شااامز« براساااااس    غزلیاات ۀ حجمی معباد و نور در  وار طرح بررسااای  عنوان » 

شااوند،  به واسااطة حضااور نور تبديل به معبد می   غزلیات هايی را که در  واره حجمی، مکان 
ۀ حجمی  وار طرح پردازد که بر مبناي  اسااات. اين پژوهش به شاااواهدي می   بررسااای کرده 

 تبیین هستند.  قابل 
  ها در عرفان انجام شااده ه وار طرح دو پژوهش ديگر در ارتباط با ناش    1393در سااال  

ي  تصاور هاي  ه وار طرح کالی با عنوان »بررسای و ماايساة اسات: نخساتین پژوهش را محراب 
ة  نظري ارچوب  ه اساات. او در اين پژوهش در چ   سااعدي و حافظ« به انجام رسااانده   غزلیات 

ساعدي و حافظ     غزلیات کار رفته در  هاي به ه وار طرح معناشاناسای شاناختی و براسااس تحلیل  
ۀ وارطرح  ، پردازد. در همین سال، طاهري به تحلیل و ماايسة نگرش و شخصیت اين دو می 

کند و بر اين اسااس  الطیر بررسای می حرکتی از نوع افای، عمودي و چرخشای را در منطق 
ۀ  باه  وار طرح ترين  رکتی را مهم ۀ ح وار طرح پردازد. او  باه تحلیال منظوماة فکري عطاّار می 

 داند. الطیر می کار رفته در منطق 
هاي  ه وار طرح نامة خود با عنوان »بررساای در پايان   1394پز از آن کاظمی در سااال    

ۀ حجمی، قدرتی و  وار طرح ساانايی« تلاش دارد تا با اسااتفاده از سااه    غزلیات تصااوري در  
در سااال    و همکاران   يابد. صااادقی   ساانايی دساات   غزلیات تري از  حرکتی به شااناخت دقیق 

ي در اشااعار مولانا بر پاية ديدگاه تصااور هاي ه وار طرح ، پژوهشاای با عنوان »تحلیل  1397
با هدف آشاانايی با نظام اسااتعاري و    «شااناساای فرهنگی )مطالعة موردي: آب و آتش( زبان 

هاي برگرفته از اين دو عنصاار در مثنوي  ه وار طرح فرهنگی آب و آتش به تحلیل شااناختی  
 پردازند.  و کلیات شمز می 

اي در  ه وار طرح هاي اساتعاري و  اي با عنوان »تحلیل نگاشات مااله   و همکاران،   عباسای 
ها در اين مااله  اند. بررسای اساتعاره کرده لیف  أ ت   1398مفهوم اجل در آثار مولوي« در ساال  
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صااورت    3و گرين  2ها براساااس نظر ايوان واره بندي طرح و دسااته   1براساااس نظر کووچش
 است. گرفته  

هااي (  در رسااااالاة دکتري خود باه بررسااای و تحلیال نظاام 1398پز از آن توفیای ) 
شااامز پرداختاه و تلاش کرده بین    غزلیاات ي در  تصاااور هااي  ه وار طرح اساااتعااري و  

رساااد کاه  بینی مولاناا ارتبااط برقرار کناد و سااارانجاام باه اين نتیجاه می هاا و جهاان ه وار طرح 
   . ( 21:  1398  بینی است« )توفیای و ديگران، همواره در خدمت جهان   ه وار طرح » 

ي عدم  تصاور هاي ه وار طرح در رساالة دکتري  خود  به بررسای   1400امینیان در ساال  
هاي مرتبط با  ه وار طرح اسات. اين رسااله تمام   در معارف بهاءولد و مثنوي مولوي پرداخته 

 است.   ها را تحلیل کرده ه وار طرح هاي  مفهوم عدم و زيرمجموعه 
هاي حجمی  ه وار طرح جنبة تازگی پژوهش حاضر، مربوط به جامعة آماري آن است. 

همچنین در تحلیل    . است  بررسی و ماايسه نشده   »تمهیدات«و  »حدياه«  سلوک در    و   سیر 
طور مفصل  هاي حجمی به بررسی مظروف هر ظرف و پیامدهاي شناختی آن به ه وار طرح 

 است.   شده که در آثار پیشین اين بحث مطرح نشده   پرداخته 

 مباني نظري   . 2

 1987ترين مفاهیم معناشاناسی شناختی هستند که در سال ي از اسااسای تصاور هاي ه وار طرح 
ي« به  تصاور هاي  ه وار طرح « در اصاطلاح » ه وار طرح واژۀ » مطرح شادند.   4توساط جانساون 

بلکه مفاهیمی    ، نیستند ي مفاهیمی جزئی و انضمامی تصاور هاي  ه وار طرح سات که  ا   اين معنا 
همچنین واژۀ »تصاوير« محدود به ادراکات بینايی نیسات؛   . روند کلّی و انتزاعی به شامار می 

تري دارد و تمامی انواع  شاناسای شاناختی کاربرد وسایع شاناسای و زبان اين اصاطلاح در روان 
 (.  48:  1391  شود )اردبیلی و روشن، ادراکی انسان را شامل می   - تجارب حسی 
در    در نهايت ة اسااسای در معناشاناسای شاناختی اين اسات که تمام انديشاة بشار  فرضای

در واقع    . ( 85همان: شاااوند ) ساااازي می ي زمینه تصاااور هاي ه وار طرح اي و قلمروهاي پايه 
از تجاارب بادنمناد و    ا  ي سااااختاارهااي دانش هساااتناد و مساااتایما تصاااور هااي  ه وار طرح 
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هاي  ي دربارۀ حوزه تصااور هاي  ه وار طرح گیري از  با بهره يابند. ما مفهومی تکوين می پیش
 کنیم.  انتزاعی  صحبت می 

ها ريشاه در درک جسامی شادۀ ما دارند و عینی هساتند که از راه تجربة  ه وار طرح اين  
ین باار خزيادن را يااد  اول گیرناد؛ براي نموناه وقتی براي  ی باا محیط اطراف شاااکال می حسااا 
ۀ مسایر شاکل  وار طرح ايم به محل خاصای برويم به اين ترتیب  ب قصاد داشاته مرت  ، گیريم می 
کنند که  ها اين امکان را فراهم می ه وار طرح در حایات  (.  195:  1396،  گیرد )جانسااون می 

بالا در مورد    - ات شااناختی سااطح ملیحرکتی خود را براي اجراي ع   - ی حساا منطق تجربة  
 (.  259:  1394  هاي انتزاعی به کار ببريم )جانسون، ها و حوزه هستی 

واره يک الگوي تکرارشاونده و پوياسات  طرح هر    که   در يک تعريف کلی بايد گفت 
 (  42:  2005که برآيند تعامل فرد با هستی است )رنر و ديگران،  

اسات.  ها انجام گرفته  هاي متفاوتی از آن بندي ها انواع مختلفی دارند و دساته واره طرح 
هاسات. مفهوم حجم حاصال تجربة مساتایم  واره ترين طرح وارۀ حجمی، يکی از مهم طرح 

هاي هاي محصاورشاده يا داراي حجم اسات. ما مساتایما  از بدن بدنمند ما نسابت به موقعیت 
شاويم؛ ظرفی که چیزهاي معینی مثل آب و غ،ا  بُعدي آگاه می   هاي ساه خود به مثابة ظرف 
کنیم. اين تجرباه، بسااایاار  ريزيم و چیزهااي معینی را از داخال آن خاارج می داخال آن می 

رويم يا از  ها می شاويم؛ به داخل لباس ها داخل يا خارج می رايج اسات؛ براي نمونه به اتاق 
 (. 158:  2006ضاهاي محدود )ايوان و گرين،  شماري از ف شويم و انواع بی آن خارج می 

 دانند:   حجمی می وارۀ  اي از طرح جملات زير را نمونه   1لیکاف و جانسون 
1- we are out of trouble now 
2- He fall into a depression 
3- He is in love  
ها  در اين موارد »مشاکل«، »افساردگی« و »عشاق« قلمرو ماصاد هساتند و قلمرو مبدأ آن 

ۀ حجمی  وار طرح نشاااان کااربرد    ”into”و   ”in“هاا  در اين نموناه   . ( ظرف اسااات )هماان 
 هستند.  

ساه نوع اسامی، فعلی و حرفی هساتند.   ه وار طرح هاي کاربرد اين  در زبان فارسای قرينه 
 هاي حرفی هستند.   ترين قرينه حروف اضافة »در«، »بیرون« و »داخل« مهم 

 
1. Johnson, M & Lakoff, G.  
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دل بندگان   در   قلوب عباده«  فى «؟ گفت: » أین اللّه روزى يکى از مصاااطفى پرساااید که »   - 

 (.  93:  1341  « اين معنى باشد )همدانی، ح    و  م ع ک مْ أ یْن  ما ک نْت مْ خود  بايد جست؛ » 

اي از اين  صدف« نمونه هاي »ظرف«، »خانه« و » ها، اسمی هستند. استعاره نوع دوم قرينه 
 باشند. ها می نوع قرينه 

تاو   قارآن  شااامار  ظارف حارف   آب 
 

ماای   بااه  آب  ماانااگاار  ظاارف  خااور   در 
 

 1(1915: 1397)سنايی،  

اسات. در بیت زير، روح    ه وار طرح قیدهايی مثل »پر« و »خالی« نیز نمايانگر کاربرد اين  
 است. ظرفی است که پر از عیب شده 

غیااب پر  تو   عااالم  قصااااد  عیااب   از 
 

ريااب   و  بااا شااااک   نتوان کرد خاااصااااه 
 

 2(1915)همان:  

بیرون آمدن«  فهمیم. » ها نیز می کاربرد بعضای فعل وارۀ حجمی را از روي  کاربرد طرح 
ترين فعلی اسااات که در دو اثر کاربرد دارد. در جملات زير »خود« ظرفی اسااات که  مهم 

 بايد از آن بیرون آمد.  

  - الساّلام علیه -   ... عیساى ملکوت و ملک بیند و مالک الملک شاود  از خود بدر آيد هرکه    - 
... هر که از خود بدر  از اين واقعه چنین خبر داد، گفت: بملکوت نرسد هر که دو بار نزايد 

 (.   12:  1341  آيد آن جهان را بیند )همدانی، 

هاا ماا را در تحلیال بهتر  ۀ حجمی چنادين پیااماد شااانااختی دارد کاه توجاه باه آن وار طرح 
 کنیم:  را بیان می   ه وار طرح ترين پیامدهاي اين  کند. در ادامه مهم امور انتزاعی ياري می 

 
 دهندۀ شماره بیت در تصحیح زرقانی و ياحای است.در ارجاع به سنايی، عدد سمت چپ نشان .1

 دهندۀ شماره بیت در تصحیح زرقانی و ياحای است.در ارجاع به سنايی، عدد سمت چپ نشان. 2
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تجربة مرزبندي شااامل محافظت از يا محافظت در برابر نیروهاي خارجی اساات؛ براي   - 1
یر نیروهاي خارجی در امان هساااتناد.  تأث ها داخل جا عینکی هساااتناد از  نمونه وقتی عیناک 

 (.   74:  1397،  )جانسون 
مرز ياا ديوارهااي ظرف آن را    - 2 نیروهاايی وجود دارد کاه  هر جاا ظرف وجود دارد، 

یر آن نیروها  تأث شاود، ديگر تحت  کند. وقتی جسامی از ظرف خارج می محدود و ماّید می 
بود. حرکت به خارج مساتلزم برجساته يا آشاکارساازي اساتعاري اسات. طبق اين   نخواهد 

 ممکن اسااات از نظر ماا پنهاان، نااشااانااختاه و غیرقاابال  ، پیااماد، آنچاه محادود و مایاّد اسااات 
شادن آن موجب آشاکار شادن،    خارج ، اما  دساترس باشاد يا توجه ما را به خود جلب نکند 

همان: کند ) شاود و توجه ما را به خود جلب می بودن آن می   پ،ير شادن و دساترس   شاناخته 
92 ) . 
بودن نیروهاا، جسااام داخال مرزبنادي از لحااظ محال ثباات نسااابی پیادا   باه دلیال مایاّد   - 3
 . ( 74همان:  شود ) کند؛ ماهی داخل تنگ گ،اشته و فنجان در دست نگه داشته می می 
یر  تأث شاادن آن   پ،يري و قابلیت مشاااهده ثبات نساابی محل در داخل ظرف بر دسااترس   - 4
 . ( گ،ارد )همان می 
»ب« در داخال »الف«    ۀ حجمی تعادّي اسااات؛ براي نموناه اگر وار طرح پنجمین پیااماد    - 5

گاه هر چه در داخل »ب« باشااد در داخل »الف« هم هساات؛ اگر در رختخواب  باشااد، آن 
 . ( باشم و رختخوابم در اتاق باشد من داخل اتاق هستم )همان 

يعنی    ؛ ( ۀ حجمی، داراي ساااه سااااختاار اسااات: داخال، مرز و خاارج )هماان وار طرح   - 6
هااي  هااي فیزيکی داخال، مرز و خاارج دارناد براي ماولاه هاا و ظرف گوناه کاه حجم هماان 
شاااويم. همچنین هر چاه را داخال  عشاااق نیز داخال، مرز و خاارج قاائال می همچون  انتزاعی  

  ة دانیم و نفی يک چیز به صورت چیزي خارج از ماول ماوله باشد، داخل ظرف مناسب می 
 شود.  تعبیر و تفسیر می 

ها را به زبان اسااتعاري ظرف  شااود که اگر ماوله ۀ حجمی نتیجه می وار طرح از ماهیّت    - 7
توانیم ادّعا کنیم که هر چیزي يا در داخل ظرف اسات يا خارج از آن. دانیم، آنگاه می می 

گويند؛ يعنی امکان سااومی بین داشااتن  در منطق به اين گفته »قانون حدّ وسااط مردود« می 
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ياک ويژگی )يعنی در داخال ماولاه( و ناداشاااتن آن ويژگی )يعنی خاارج از ماولاه( وجود  
 . ( 97همان:  ندارد ) 

کند؛ زيرا  ساااازي را در عرفان فراهم می ۀ حجمی، امکان گفتمان وار طرح اساااتفاده از  
براي نموناه    . هااي خاارج از ظرف« اسااات يکی از کاارکردهااي مظروف شااادن »نفی ماولاه 

دهناد و باه اين ترتیاب انواع ديگر معرفات را طرد  عرفاا معرفات را درون ظرف دل قرار می 
شااود و معرفتی  کنند. با اين تفاساایر، معرفتی که در ظرف علم يا عال باشااد، طرد می می 

 کند که درون ظرف دل باشد.   ارزش پیدا می 

 »تمهیدات«و  »حدیقه«  ها در  ظرف   . 3
دهاد. ارزش  در تجاارب بادنمناد، گااهی اين مظروف اسااات کاه باه ظرف خود اهمیات می 
اسااات. چنین    ياک جعباه جواهرات باه خااطر آن چیزي اسااات کاه درون خود جااي داده 

بندي ساانايی از دل؛ ساانايی دل را  به دو نوع  اي اساات براي تاساایم تجارب بدنمندي زمینه 
کند. قلبی که پر از رذائل اخلاقی باشاد، قلب مجازي اسات و  مجازي و حایای تاسایم می 

قلبی که خالی از آن باشااد، قلب حایای اساات. در ابیات زير، ظرف  دل اگر پر از رذائلی  
ظرفی   ، اگر پر از خوبی باشااد ، اما خشاام و آز باشااد، دوزخ و حجرۀ ديو اساات همچون  

دل،  کند  شااود. در حایات اين مظروف اساات که مشااخص می ارزشاامند، منظر ربّانی، می 
 دوزخ است يا منظري ربّانی.   

رباااناای ماانااظااريسااااات  يااکاای   دل 
 

خااواناای؟   دل  چااه  را  ديااو   حااجاارۀ 
 

 (6710: 1397)سنائی،  

ناابااود  دل  مااجاااز  و  هاازل   اصااااال 
 

ناااباااود    دل  آز  و  خشاااااام   دوزخ 
 

 (6711همان:  ) 

کاارده اياان نااام  دل  مااجاااز کااه  بااه   اي 
 

انااداز     کاوي  سااااگااان  سااااوي  بااه   رو 
 

 (6707همان:  ) 
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گاهی خدا به عنوان موجودي خارج  اما   ، خداوند اسات دل،  کعبة  »حدياه«  هر چند در  
اي براي تجلّی خدا  کند و آيینه شاااود که دل به ساااوي او پرواز می از ظرف دل مطرح می 

 شود: می 

پاارواز آسااااامااان  ساااااوي  کاانااد   دل 
 

ناایاااز    چااه  نااردبااان  بااه  را  دياان   بااام 
 

 (6777همان:  ) 

نافاز  و  نافاز  شااااااهاراه  حاق   سااااوي 
 

باااز    و  آماااد  زدودن  دل    آياااناااه 
 (194همان:  ) 

مصااااافااااتااار  دلااات  روي  چاااه  ماااهااایااااتااار     هااار  تااارا  تاااجااالّااای    زو 
 (214همان:  ) 

ترين مظروف دل  حایای، دين اساات. در بیت زير اسااتفاده از حرف  مهم »حدياه«  در  
ۀ حجمی اساات. دل ظرف اساات و دين  وار طرح اضااافة »درون« و »برون« نمايانگر کاربرد 

 مظروف آن: 
باااشاااااد  تاایاان  هاامااچااو  ديااناادار   ماارد 

 

باااشاااااد   دياان  باارونااش  و  درون    گاار 
 (4739همان:  ) 

ساات که آنچه  ا   محافظت اساات. اين بدان معنا ترين پیامد قرار داشااتن دين در دل،  مهم 
بودن    کند، دل اساات نه عاايد کلامی و فلساافی. پیامد ديگر مظروف از دين محافظت می 

دين در ظرف دل اين اسات که تنها دينی پسانديده اسات که در قلب و روح عارف باشاد و  
 نه در ظاهر و لفظ.  

شادن اسات؛ يعنی از نظر سانايی هر چه درون دين   »تعدّي« کارکرد بعدي اين مظروف 
که عنصاااري عرفانی  - کند. قرار داشاااتن دين در دل  وجود دارد، دل آن را تصاااديق می 

 اند.  دين و عرفان با هم سازگار شده »حدياه«  دهد در  نشان می    - است 
  ترين پیامد شناختی مظروف مهم  ، مظروف بعدي دل، معرفت است. با توجه به بیت زير 

بودن معرفت در دل، ثبات اسااات؛ معرفتی که خداوند در دل ساااالک قرار دهد، باز پز  
 شود: گرفته نمی 
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اوسااااات نااهاااده  دلاات  در   مااعاارفاات 
 

اوساااات   داده  کااه  آن  گایارد  کای    باااز 
 (7909همان:  ) 

که پر از محبت و دين باشاد  اگر ساالک به تزکیه و سالوک نپردازد، دلش به جاي اين
شاود. اساتفاده از  ۀ حجمی بیان می وار طرح شاود. اين مضامون نیز با  پر از رذائل و بدي می 

دهندۀ کلمات: درون، برون و تهی همچنین کاربرد حرف اضااافة »در« در اين ابیات نشااان 
 ۀ حجمی است: وار طرح کاربرد  

 چون باه حلمش غرور خواهی داشاااات 
 

داشااااات      خاواهای  ناور  نااه  دل  در   نااار 
 

 (741همان:  ) 

باااشاااااد  درون  غاش  و  غاال  را  تاو   تااا 
 

باااشاااااد؟  چااون  قاابااول  را   طاااعااتاات 
   ج 

 (1435همان:  ) 

ناانااهاای  باارون  دل  ز  را  حساااااد   تااا 
 

ناانااهاای    ساااااتااون  دياان  ز  را  دل   دار 
 

 (1438همان:  ) 

»زهى دل کاه صااافات واساااعیاّت دارد«  ترين ظرف اسااات.  ، دل بزرگ »تمهیادات«در  
 (.  147:  1341  )همدانی، 

سانايی معتاد اسات دو نوع دل وجود دارد: نوع نخسات دل در  همچون  الاضاات نیز  عین
تواند از طريق علم لدنّی مجهولات را براي ساالک آشاکار کند  ماابلة قلم الله اسات که می 

اسات که خدا    و نوع دوم دلی اسات که در ماابلة قلم الله نیسات و هنوز اساتعداد آن را نیافته 
باا دل او ساااخن بگوياد. صااااحاب چنین دلی بااياد خادا را در آيیناة پیر ببیناد و باه کماک او  

 . ( 8همان:  مجهولات را کشف کند ) 
 هاي دل هستند: ترين مظروف ، مهم »تمهیدات«خدا و راه خدا در  
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اى عزيز بدانکه راه خدا نه از جهت راساات اساات و نه از جهت چپ، و نه بالا و نه زير، و    -       

همان: « ) دع نفسااک ح تعال نه دور و نه نزديک؛ راه خدا در دلساات، و يک قدم اساات: » 

47 ) . 

«؟ گفت: »فى قلوب عباده« در دل بندگان خود  أین اللّه روزى يکى از مصطفى پرسید که »   -       

 . ( 93همان:  باشد ) « اين معنى  ح    و  م ع ک مْ أ یْن  ما ک نْت مْ بايد جست؛ » 

هااي ديگر اسااات؛  بودن خادا و راه خادا در دل، نفی ظرف  ترين کاارکرد مظروف مهم 
الاضااات نیساات؛ او  هايی غیر از دل باشااد، موردپسااند عینخدايی که در ظرف  ، بنابراين

پساندد. محافظت نیز کارکرد ديگر آن اسات. اساتفاده از  خداي علم کلام و شاريعت را نمی 
 1استعارۀ خانه براي ظرف قلب، نشانی از اين کارکرد است: 

القلب موجودات، طالب دل رونده اسااات که هیچ راه بخدا نیسااات بهتر از راه دل »   ة هم   - 

 . ( 23همان:  « همین معنی دارد ) بیف الله 

الاضات براي تشخیص درستی امور سالک را به درون ارجاع  طبق همین کارکرد، عین
 کند، دل است:  دهد؛ زيرا آنچه از عاايد عرفانی محافظت می می 
هر که چیزى نداند و خواهد که بداند او را دو راهساات: يکى آن باشااد که با دل خود    - 

-   رجوع کند بتفکر و تدبّر تا باشااد که بواسااطه دل خود خود را بدساات آرد. مصااطفى 

آيد، « گفت: هرچه پیش  استفف قلبک ح إن أهتاک ال فتون از اينجا گفت که »   - السلام علیه 

کن؛ و اگر  امر خدا باشاد مى   ، اگر دل فتوى دهد  بايد که محل و مفتى آن صادق دل باشاد. 

چه دل    «. هر إنّ لل لک ل ّة ح للشایطان ل ّة فتوى ندهد ترک کن، و اعراض پیش گیر که » 

   . ( 8همان:  فتوى دهد خدايى باشد، و هرچه رد کند شیطانى باشد ) 
 

تر  . مفهوم خانه بسیار گسترده گیردمفهوم خانواده که واحد بنیادين جامعه است، شکل میخانه در جامعة سنتی ايران با   .1

.  در واقع خانه حريمی مادس است و ساکنان آن بايد از دخالت ناخواسته در امان  شوداز مکانی خصوصی تلای می

عنوان مأمن انسان نام برده است؛ بنابراين، خانه مکانی  خانه را به    ،هايدگر  (.1394فرد،  زاده مادم و ستاريباشند )حسین

آيد که (؛ بنابراين، استعاره از »دين خانه است« اين معنا به دست می 118:  1393براي آرمیدن نیست )شصتی و فلامکی،  

 کند. دين از ما محافظت می
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ساینا معتاد اسات،  یر از ابنتأث اخرويات نیز مظروف ديگر دل هساتند. عین الاضاات به  
رساد بهشات، جهنم و نکیر و منکر در درون خود آدمی هساتند. به نظر می همچون  اموري  

کردن نیروي اموري چون    هاا در دل، محادود بودن اين ماولاه   کاارکرد شااانااختی مظروف 
جهنم است؛ از نظر او کارهاي خوبی که با انگیزۀ رفتن به بهشت و جهنم صورت   بهشت و 
 ارزش است.   بگیرد، بی 

 . ( 137همان:  گفت: در دل بندگان من درآى تا در بهشت من توانى آمدن  )   - 

 . ( 289همان:  سؤال منکر و نکیر هم در خود باشد )   - 

وسایلة کساب علم و نگهداري  »تمهیدات«مظروف بعدي دل، معرفت و علم اسات؛ در  
دهد که او معرفتی را که در  الاضاات نشاان می آن، دل اسات. نگاهی به تجارب زيساتة عین

پسااندد و راه کسااب  شااود، نمی علوم کلام و فلساافه و... کسااب می همچون  ها ساااير ظرف 
 ترين پیااماد شااانااختی مظروف توان گفات مهم همین دلیال می   داناد. باه معرفات را راه دل می 

شاااود. لازمة  بودن معرفت در ظرف دل، نفی اسااات؛ هر علمی که در دل نباشاااد، نفی می 
 کسب معرفت هم در اين است که دل در ماابلة قلم الله باشد و از علايق تهی باشد: 

  « دل تو پر از علم و نور و معرفتأ ل مْ ن شْر حْ ل ک    دْر ک  »   تا دل تو از علايق شسته نشود که  -       

 . ( 65همان:  « نباشد ) ن ور  م نْ ر بِّه    أ ه   نْ ش ر ح  اللَّه    دْر ه  ل لْإ سْلام  ه ه و  ع لى » 

 . ( 147همان:  اين همه در دل تومناّش شود؛ دل تو لوح محفوظ شود )   -        

، اما  دانند بنابراين در دو اثر، دل ظرف اساات. هر دو سااالک معرفت را مظروف دل می 
هاي ديگر اسات؛  نفی ظرف   »تمهیدات«کارکرد شاناختی آن متفاوت اسات؛ اين پیامد در  

»حدياه«  در  ، اما  تنها معرفت حایای آن است که از راه دل کسب شود   »تمهیدات«زيرا در  
 معرفت ممکن است درون ظرف دين يا عال نیز قرار گیرد.  

»حدياه«  هايی دارند. در از نظر مظروف نیز تفاوت   »تمهیدات«و »حدياه« ظرف دل در  
 چنین مظروفی براي دل بیان نشاااده»تمهیدات«در  اما  ، داند سااانايی دين را مظروف دل می 

تمام امور اخروي، بهشات و جهنم    »تمهیدات«اسات. تفاوت بعدي در اخرويات اسات. در  
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  ، هر چند بهشت يزدان از بهشت ابدان جداست »حدياه«  و نکیر و منکر درون دل است. در 
 است.    جايگاهش همان جايگاهی است که شرع مشخص کرده اما  

ظرف بعدي، قرآن است. هر دو عارف براي اينکه از درک حاايق و معرفت با استفاده  
 کنند.  ۀ حجمی استفاده می وار طرح از قرآن سخن بگويند از  

گويد که در  گويد، بیشاتر از موانعی ساخن می سانايی وقتی از قرآن و فهم آن ساخن می 
اسااتفاده    1ۀ قدرتی وار طرح بیشااتر از    ، ساار راه عارف براي فهم معانی وجود دارد؛ بنابراين

کناد. باا اين وجود، ابیااتی نیز وجود دارد کاه ساااناايی حروف قرآن را ظرف و معاانی  می 
ۀ ظرفی مربوط باه مراحال ابتادايی وار طرح داناد. درک قرآن باا  قرآن را مظروف آن می 

اسات؛ زيرا از نظر   سالوک نگ،اشاته  و   سالوک يا هنگامی اسات که عارف پا به وادي سایر 
 سنايی ظاهر قرآن »حارس عایدۀ عام« است:  

اسااااالام  ماانااهااج  شااااامااع  درون   از 
 

عااام     عااااایاادۀ  حااارس  باارون   وز 
 

 (1879: 1397سنايی،  ) 

در مراحال باالاتر، ظااهر قرآن ظرف اساااات و حایاات آن مظروف. عاارف بااياد باه  
 مظروف توجه کند نه ظرف: 

شااااماار آب  ظاارف  تااو  قاارآن   حاارف 
 

ماای   ماانااگاار آب  در  ظاارف  بااه    خااور 
 

 (1915همان:  ) 

هااي مختلف آن«، »نرگز و بوي آن «  هااي »صااادف«، »دُر«، »گردو و لاياه اساااتعااره 
ۀ حجمی نیز هساتند. »صادف«، »گردو« و  وار طرح ه قدرتی هساتند،  وار طرح علاوه بر اينکه  

ها  »ظرف«، ظاهر قرآن هساتند و »دُر« و »مغز گردو« نیز حایات قرآن هساتند. اين اساتعاره 

 
با آن .1 ماابله  مختلف و چگونگی   موانع  برابر  در  قرار گرفتن  تجربة  از  به تجربهها  انسان  را  ويژگی  اين  او  دارد.  اي 

گويیم: »به دلیل مشکل مالی،  که میهنگامی(. براي نمونه 375: 1383دهد )صفوي، اي که آن را ندارد، نسبت میپديده 

طرح اين  از  بدهم«  تحصیل  ادامه  کرده   واره نتوانستم  نظر  استفاده  در  تحصیل  ادامه  براي  مانعی  را  مالی  مشکل  و  ايم 

 است.  ايم؛ مشکلی که باعث توقف تحصیل شده گرفته
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گیرد و اين دو در اسااااس باا  می   کاارکرد تعادّي دارناد؛ يعنی ظااهر قرآن، بااطن آن را دربر 
 هم تضادي ندارند: 

قااارآن ماااعااانااای  ز  قااارآن   لااافاااظ 
 

جااان    تاو  لاباااس  کاز   هاماچانااانسااااات 
 

 (1921همان:  ) 

 ساااات حرف او گرچاه خوب و مناوش 
بااود اولاا  تاالااخ  و  زفاات  پااوسااااات،   یاان 

تاانااک  زرد  حاارياار  از   ساااااوماایاان، 
 

مانافاوش   عاهان  هاماچاو  او  از   سااااات کاوه 
ز   چااون  بااوددوماایاان،  سااااالااخ   ماااه، 

خاانااک  آباادار  مااغااز   چااارماایاان، 
 

 (1924همان:  ) 

تااو  خااانااة  اسااااات  مااناازل   پاانااجااماایاان 
 

تاااو    ساااااتااااناااة  انااابااایاااا    سااااانّااات 
 (1893- 1891همان:  ) 

در  قاارآن  و  حااروف  آمااد  حاار    صااااادف  دل  صااااادف  مااائاال    نشاااااود 
 (1923همان:  ) 

ناااوردي  دسااااات  بااه  زآن  در  و  گاردي     مااغااز  هامای  صااااادف  گارد  بااه   کااه 
 

 (1950همان:  ) 

بادار صاااادف زين   درآر    هااي هرزه دساااات  بااحاار  قااعاار  ز  صاااااافاای     درّ 
 (1951همان:  ) 

آيات قرآن هر کدام ظرفی هسااتند که حاايق و اساارار عرفانی را نشااان  »تمهیدات«در  
بودن حااايق عرفاانی در ظرف آياات قرآن، کاارکرد حفااظتی دارد؛    دهناد. مظروف می 

کند. اين کارکرد از سااويی ريشااه در تعمّق  قرآن از ماامات و معرفت عرفانی حمايت می 
الاضاات در کلام دارد که باعث شاده براي پشاتیبانی و حمايت از عاايد خود، به  بسایار عین

اي  او از تفسایر باطنی آيات به عنوان وسایله  ، دنبال عنصاري از شارع باشاد و از ساوي ديگر 
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برد که با ظاهر شارع در تضااد اسات. حرف  براي مشاروعیّت بخشایدن به عاايدي بهره می 
 ۀ حجمی است: وار طرح اضافة »در« در جملات زير نمايانگر کاربرد  

ه سااا بْاان  الَّذ ی ب ی د ه   »   پز آنگااه سااالوک بايد کردن تا جمال اين آيت روى نمايد که   - 

«  عرف ربّه «. در اين آيت جمال خالق ملکوت را بیند، » ء  ح  إ ل یْه  ت رْج ع ون  م ل ک وت  ک لِّ شاا یْ 

 (.   61:  1341،  را روى نمايد )همدانی او  

« آرند، و جمله اسارار الهى در دايره الرَّحْ ن  ع لَّم  الْق رْآن  »   چون وقت باشاد تو را در عالم   - 

«  ع لَّم  ب الْق ل م  ع لَّم  الْإ نْسااان  ما ل مْ ی عْل مْ »   باء بساام اللّه و يا در میم بساام اللّه به تو نمايند، پز

 . ( 209همان:  معلم تو شو ) 

دريغا بر راه ساالک ماامی باشاد که چون بدان ماام رساد بداند که همه قرآن در ناطة باء    - 
بسام الله اسات، و يا در ناطة میم بسام الله اسات؛ و همه موجودات در ناطه باء بسام الله بیند  

 . ( 172همان:  ) 

،  «حدياه » مظروف ظاهر قرآن در اما   ، بنابراين در هر دو اثر، حروف قرآن ظرف هستند 
اساارار و ماامات عرفانی. کارکرد اين ظرف نیز در    »تمهیدات«تر اساات و در  معناي عمیق 

کاارکرد    »تمهیادات«در  اماا    ، ، کاارکرد تعادّي اسااات «حاديااه » دو اثر متفااوت اسااات؛ در  
 حفاظتی.  

، علاوه بر اينکاه مظروف هساااتناد، ظرف نیز هساااتناد.  »تمهیادات«ماااماات عرفاانی در  
اي  آيه  ، ست. در هر ماام ها مربوط به ماام   »تمهیدات«ۀ حجمی در  وار طرح بیشترين کاربرد 

 هوار طرح شاااود. کاارکرد اين  شاااود ياا معرفات آن کساااب می از آياات قرآن محاق می 
کند  ۀ حجمی اساتفاده می وار طرح الاضاات براي بیان ماامات از  مرزبندي اسات؛ يعنی عین

کناد در  هاي مختلف را مرزبنادي کناد. هر عارف با توجه به معرفتی که کساااب می تا مااام 
شاااود.  اي از آياات قرآن بر او آشاااکاار می گیرد و حایاات عرفاانی آياه ياک مااام قرار می 

الاضااات در موارد متعددي با عباراتی نظیر »باش تا بدانجا رساای« عارف را تشااويق به  عین
کناد. کااربرد کلماات  شااادن باه مااام فعلی و تلاش براي رسااایادن باه مااام باالاتر می   کاافر 

 بودن ماامات عرفانی است:   دهندۀ ظرف »اينجا«، »به« و »ماام« در جملات زير نشان 
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أ لا  اينجا هیچ از عارف نمانده باشاد، و معرفت نیز محو شاده باشاد، همه معروف باشاد؛ »   - 

همان: )  « يکى نمايد ی ا ب ه مْ ح  ی ا ب ون ه  گويد. در اين ماام، » « همین مى ت صاا یر  الْأ م ور  إ ل ى اللَّه  

62 ) . 

تصاديق چندان باعث باشاد که عمل صاالح مؤثر آيد؛ چون عمل صاالح مؤثر شاد عمل    - 

« بر دياده او  ی وْم  ت ب ادَّل  الاْأ رْض  غ یْر  الاْأ رْض  خود مرد را بیاین رسااااناد؛ چون بیاین رساااد » 

عرض کنناد. آخرت و احوال آن عاالم و علوم و معاارف آن جهاان او را خود ذوق گردد 
 . ( 71همان:  ) 

دريغا بر راه ساالک ماامى باشاد که چون بدان ماام رساد بداند که همه قرآن در ناطه باء    - 
بسام اللّه اسات، و يا در ناطه میم بسام اللّه اسات؛ و همه موجودات در ناطه باء بسام اللّه بیند  

 . ( 172همان:  ) 

« اماّت خود را کتااب در  ح  ی ع لِّ  ه م  الْک تااب  « خود در اين مااام بادانى چاه بود؛ » ح  ی ز کِّیه مْ »   - 

 . ( 183همان:  )   آموزد يعنى قرآن و حکمت 

ساااات.  ا   هاا ظرف   ترينظرف  ماااماات عرفاانی يکی از بزرگ   »تمهیادات«بناابراين در  
کاربرد ماامات  »حدياه«  در  ، اما  اسات و کارکرد آن مرزبندي ها معرفت مظروف اين ماام 

بینیم. کااربرد کلماات »باه« و  عرفاانی باه عنوان ظرف را بسااایاارکم و در ابیاات محادودي می 
 ۀ حجمی است:  وار طرح »ماام« در ابیات زير نمايانگر کاربرد  

بااااساااات  و  عزّ  ماااام  در  آن  از   جااان 
 

لااااااسااااات   اماایااد  در  روي  آن  از   کااه 
 

 (2667: 1397سنايی،  ) 

 پااز به کااااااااوي تااااااااوکل آور رخاااااااات 
بشاااانااو  سااااخاان  يااکاای  تااوکاال   در 

 

 بعااد از آناات پاا،يااااااااااااره آيااااد بخاااااااات 
گاارو ديااو  دسااااات  بااه  نااماااناای   تااا 

 

 (404- 403همان:  ) 

 



 1402پاییز و زمستان   |  4شماره   |  2سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 250

 

ماريااد چاو  رسااای  کای  تاوحایااد  بااه  تاااجااارياااد     تاو  ره  در  گاااام    ناااازده 
 (7165همان:  ) 

ترين ظرف اسات. مشاابه اين ظرف در  ، ماامات عرفانی، مهم »تمهیدات«گفتیم که در  
ۀ وارطرح تواند در اين ظرف بماند.  ، دين اسات. ساالک تا مراحل پايانی سالوک می حدياه 

ترين کارکرد  ۀ حجمی اساات. مهم وار طرح کنندۀ بیشااتر پیامدهاي »دين ظرف اساات« بیان 
هاسات. از نظر سانايی هر چه مطلوب اسات، درون ظرف  مربوط به نفی ماوله  ه وار طرح اين  

دين قرار دارد و هر چاه خاارج از دين بااشاااد درون ظرف ناامنااساااب قرار دارد. تنهاا در  
تواند در جسااتجوي  اساات و رهبري به نام عشااق دارد می اي که عارف به فنا رساایده مرحله 

 مطلوبی خارج از ظرف دين باشد. 
همچنین از منظر شااناختی، دين ظرفی اساات که از ساانايی در برابر نیروهاي خارجی  

کند. در روزگاري که بساایاري از افراد از جمله اهل تصااوّف به جرم الحاد و  حفاظت می 
شاادند، دين ناش محافظتی خوبی دارد. اسااتفاده ساانايی از اسااتعارۀ »دين  بددينی طرد می 

 . خانه است«  و »دين جهان است« بیانگر اين ناش حفاظتی است 

تااا   کاوب  ديان  خااداي در  بااه   رساااای 
 

سااااراي   و  بااام  گاارد  بااه    چااناادگااردي 
 (6775همان:  ) 

تاااو  درآيااای  اگااار  کاااار  در  تااو     از  باارآياای  دياان  بااام  باار  کااه   دان 
 

 (6777همان:  ) 

باااشاااااد  دياان  جااهااان  اناادر  کااه  باااشااااد    هاار  زماایاان  آساااامااان  دمااش    هاار 
 (8542همان:  ) 

ناارساااااد  دياان  جااهااان  در  تااا   ماارد 
 

ناارساااااد      يااااایاان  ره  در  گاامااان    از 
 (8543همان:  ) 
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پیروي از ظااهر شاااريعات کاه بخشااای از دين اسااات، ماانع سااالوک و »تمهیادات«در  
 اي قدرتی اسات و از دين به مثابة يک ظرف در راه سالوک ساخنی به میان نیامده ه وار طرح 
 است.  

تصاوّف سانايی  دين، ظرفی انتزاعی در راه سالوک اسات. وجه غالب همچون  عشاق نیز  
عشااق ظرف اساات؛ ظرفی که عارف را در برابر نیروهاي  »حدياه«  در  ، اما  عشااق نیساات 

کند. يکی از اين نیروها عال است. وقتی عارف در ظرف عشق باشد،  خارجی حفاظت می 
هايی چون ماام محافظت  هاي عال در امان اساات. عشااق انسااان را از وسااوسااه از آساایب 

کند؛ عارفی که در درون ظرف عشاق اسات، اگر روزي مجبور باشاد که کلاهی داشاته  می 
ۀ ظرف در  وار طرح بیشاااترين کارکرد   ، باشاااد، کلاهی آتشاااین خواهد داشااات؛ بنابراين

 کنندگی است.   ، حفاظت «حدياه » 

باااشااااد  ره  شااامع  عشاااق  در  آتشاااایان   کااآنکااه  شااااماع  باااشااااد هاماچاو    کالااه 
 (6656همان:  ) 

نااابایاناااسااااات  عشااااق  کاوي  در  بااوعاالاای    عاااال  کااار    ساااایااناااسااااات  عاااقاالاای 
 (6042همان:  ) 

گیرندۀ تجربة مرزبندي نیز هساات؛ يعنی در عشااق   دربر »حدياه«  ۀ عشااق در  وار طرح 
ها به  هاي ديگر نیسات؛ براي نمونه تمام انساان هاي خاصای وجود دارد که در جهان ويژگی 

عاشاق کاري با ماصاود ندارد يا در جهان عشاق وحدت  ، اما دنبال ماصاود خويش هساتند 
 کشد: فرماست؛ عاشق کاري با بد و خوب ندارد و بار حکم عشق را می حکم 

باااشاااااد  کااافاري  مااصااااود  و   عشااااق 
 

باااشااااد   باري  خاود  کااام  از    عاااشااااق 
 (6516همان:  ) 

 که در کوي عشااق و وحدت و هنگ ز آن 
 

رنااگ   ناایااارد  قاایاامااتاای  اياان  از    باایااش 
 (2045همان:  ) 
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از خردساااات    هر چه در عشااق نیک و هر چه بدساات  کشااایاادن    بااار حکمش 
 (2070همان:  ) 

هم عشاق ظرفی اسات که از عارف در برابر نیروهاي خارجی محافظت    »تمهیدات«در  
کند افراد را به  کند. اين نیروي خارجی، شارع اسات. شارع با ترغیب به بهشات ساعی می می 

همین  کشااند؛ به می عشاق، افراد را به ساوي نصایب جان  ، اما  ساوي نصایب جسام بکشااند 
 خاطر در ماابل نیروي عشق قرار دارد: 

که بهشاات، نصاایب  اند و يکی طالب عشااق نیامده! از بهر آن جهانی طالب بهشاات شااده   -   
 . ( 111:  1341  نفز و دل باشد و عشق، نصیب جان و حایات )همدانی، 

 کند: نیروي دوم عال است قرار داشتن عارف در ظرف عشق، او را از عال حفظ می 
عشاااق  عااالم  در  فراگاا،ر کااه  عااال   از 

 

ماااسااااات    ديااوانااة  دل  غاالام  ناایااز    او 
 (211همان:  ) 

در ارتباط با ابلیز اسات. عشاق   »تمهیدات«بیشاترين کارکرد حفاظتی ظرف عشاق در  
بخشاد. ابلیز در عالم شريعت  کند و به او قداسات می ظرفی اسات که از ابلیز حمايت می 

همان: شااود ) گیرد هم رديف محمّد می وقتی در ظرف عشااق قرار می اما    ، روي اساات ساایه 
، دفااع از  »تمهیادات«ترين کاارکردهااي ظرف عشاااق در  بناابراين يکی از مهم   . ( 289- 297

 ابلیز است: 

در عشااق جفا ببايد، و وفا ببايد تا عاشااق پخته لطف و قهر معشااوق شااود؛ و اگر نه، خام    -     
 . ( 241همان:  باشد و از وى چیزى نیايد ) 

ما را چون معشااوق اهل يادگار خود کرد، اگر گلیم، ساایاه بود و اگر ساافید هر دو يکى    -      
 . ( 224همان:  )   باشد؛ و هر که اين فرق داند، در عشق هنوز خام است 

عشاق ظرف اسات و ساالک مظروف آن. در هر دو    »تمهیدات«و »حدياه«  بنابراين در  
ظرف عشاااق در    ، علاوه بر اين  . کناد اثر، عشاااق ساااالاک را از نیروي عاال محاافظات می 

 عاملی است براي حفاظت از نیروي شرع و حفاظت از ابلیز. »تمهیدات«
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نورمحمد نیز ظرف اسااات. مظروف اين نور، نور خداسااات. شاااخص    »تمهیدات«در  
واساااطاه ببیناد؛ او بايد در نور محماد نگااه کناد تا نور  تواند نور الله را بی مبتادي در ابتادا نمی 

 کارکرد شاااناختی اين مظروف شااادن، قابل مشااااهده و محدود . ( 47همان: خدا را ببیند ) 
 کردن نور الله است تا حدي که قابل مشاهده براي عارف مبتدي باشد:  

دريغا دانى که اين شرک چه باشد؟ نور اللّه را در پرده نور محمّد رسول اللّه ديدن باشد    - 

رأیف ربى لیلة ال عراج هى أحسن يعنى خدا را در آينه جان محمّد رسول اللّه ديدن باشد. » 

چون منتهى  ، اما  «. مبتدى را آن باشااد که جز در پرده محمّد خداى را نتواند ديدن  ااورة 

لا نعبد إلّا  « ناد وقت شاود؛ » ح جَّهْف  ح جْه ی  ل لَّذ ی شاود، نور محمّد از میان برداشاته شاود؛ » 

محمّد رساول اللّه متلاشاى و ماهور بیند در  « قبله اخلاص او شاود زيرا که نور  ایّاه مخلصاین 

 . ( 76همان:  زير نور اللّه ) 

دريغا سااالک مخلص را به جايى رسااانند که نور محمّد رسااول اللّه بر وى عرض کنند،    - 

« نور محمّد حاصاال آيد، و  عرف نفسااه « چه باشااد. » إلّا اللّه بداند سااالک در اين نور که » 

« مارون و  لا إله إلّا اللّه « ناد وى شاااود. دريغا اگر نور محمّد رساااول اللّه بنور » عرف ربّه » 

«. از شارک دربايد گ،شات. ل ئ نْ أ شاْر کْف  ل ی اْب ط نَّ ع   ل ک  »   متصال نبیند، اين شارک باشاد که 

 . )همان( 

چنین ظرفی اسااات.   «حاديااه » هاا کاارکرد منفی دارناد. رذائال اخلاقی در  گااهی ظرف 
کردن روح عارف اسات. عارف نبايد در اين   ترين کارکرد اين ظرف، محدود و ماّید مهم 
  ها شادن از اين ظرف   همین خاطر سانايی با برشامردن محاسان خارج   ها قرار بگیرد. به ظرف 

 ها خارج شود: کند که از اين محدوديت عارف را تشويق می 
هام  بااه  ماوش  و  پالانااگ  دروناات   از 

 

هامای   وسااااتام  تاو  جاهاال  اياناات   خسااااپای 
 

 (8672: 1397سنايی،  ) 

زرد  گاال  چاون  چاهاره  ناباااياادت  مااگاارد      گار  شااااارب  و  اکاال  افااراط    گاارد 
 (8210همان:  ) 
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درگارد گاناادمای  حارص  در  نااه  ماای    ور  آسااااایااا  چااو  رو  خااود    گاارد گاارد 
 (8024همان:  ) 

نااآيااد باارون  حاادث  از  تااا  ناااگشاااااااياااد     باانااده  نااامااااز  عاااز    پااارده 
 (1408همان:  ) 

الاضاات نوشاته شاده و مخاطب عام خطاب به ياران صامیمی عین»تمهیدات«از آنجا که  
 نديديم.    »تمهیدات«را در    ه وار طرح ندارد، کاربرد اين  

 اي ۀ حجمي دایره وار طرح   . 4
دايرۀ هو، دايرۀ الله،  اي هساااتناد.  شاااويم کاه دايره رو می هاايی روباه باا حجم   »تمهیادات«در  

ترين دايره، دايرۀ »لا« است و بالاترين  دايرۀ باء بسم الله، دايرۀ آيات قرآن و دايرۀ لا. پايین
نبايد در اين  ، اما دايره، الله. لا دايره نفی اسااات؛ ابتدا عارف بايد قدم در اين دايره بگ،ارد 

 دايره متوقّف شود بايد حرکت کند تا به دايرۀ»الا الله« برسد.  
ابلیز  ، اما  خواهد وارد دايرۀ »الالله« شاااود گاهی ساااالک در دايرۀ »لا« قرار دارد و می 

ماند. در غالب موارد خروج از  شاود و آن ساالک براي همیشاه در دايرۀ لا باقی می مانع می 
 مستلزم يک نیروي خارجی است. ج،بة جمال خداوند يکی از اين نیروهاست.    ، دايره 

اساات، صااد  دريغا چه دانى که دايره »لا« چه خطر دارد؟ عالمى را در دايره »لا« بداشااته    -     

«  الّا اللّه اند. در اين راه جان، آن باشد که به » جان شده است و بى جان کرده هزار جان را بى 

«، کمالیّت جان ندارد، چون کشااش ج،بة من  الّا اللّه رسااد. آن جان که گ،رش ندهند به » 

«  ح  إ نَّ ج ناْد ناا ل ه م  الْغاال ب ون  »   جا،باات درآياد، مرد از دساااات او نجاات و خلاص يااباد کاه 

 ( 75همان: « با وى دهند. ) ن صْر  م ن  اللَّه  ح  ه تْح  ق ر یب  »   کننده او شود، و توقیع نصرت نصرت 

هاي نمادشاناسای، يکی از  ها، روح ساالک اسات. در بررسای ترين مظروف اين دايره مهم 
که همان ناش حفاظتی اسات که جانساون و لیکاف براي   اسات معانی نماد دايره، قداسات  

اي قداست و  هاي دايره سالک با قرار گرفتن در حجم  ، اند. بنابراينشدن برشمرده   مظروف 
می  دايره يااباد. عینالهیاّت  مساااتغرق در  را  باالاترين    الاضااااات خود  از  يکی  »هو« کاه 

 داند: هاست، می دايره 
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نباشاااند که در عزّت دايره »هو« مساااتغرق باشاااد که جهانى را به   القضاااة عین همگنان    -   

 . ( 348همان:  حمايت حماى صمديّت خلعتها بخشند ) 

ظرفی براي معرفات هساااتناد و خاداوناد معرفات را از طريق همین    ، هاا گااهی اين دايره 
 کنندگی، نمايان است:  دهد. در اين موارد ناش حفاظت ها به سالک نشان می دايره 

« آرند، و جمله اسارار الهى در دايره الرَّحْ ن  ع لَّم  الْق رْآن  »   چون وقت باشاد تو را در عالم   - 

«  الْإ نْسااان  ما ل مْ ی عْل مْ ع لَّم  ب الْق ل م  ع لَّم  »   باء بساام اللّه و يا در میم بساام اللّه به تو نمايند، پز

 . ( 155همان:  معلم تو شود ) 

 تجربة بیرون آمدن از ظرف   . 5
ۀ قدرتی و  وار طرح کنناد که ترکیبی از  گاهی دو ساااالک از تجربة بدنمنادي اساااتفااده می 

گیرد که مانع حجمی اسااات؛ به اين صاااورت که روح ساااالک درون يک ظرف قرار می 
کردن روح عارف اساات. در تحلیل    ها محدود و مایّد ظرف حرکت اوساات. کارکرد اين  

الاضات  یر و نیروي ظرف است. عینتأث شدن از  شناختی بیرون آمدن از ظرف باعث خارج 
کناد و  باا اساااتفااده از اين تجرباة بادنمناد از عباارت »بیرون آمادن« از آن چیز اساااتفااده می 

پرساتی، هوا و... هايی چون خود، عادت کند تا با بیرون آمدن از ماوله عارف را تشاويق می 
روح خود را از سااالطة اين نیروها رهايی بخشاااد و به سااالوک ادامه دهد. در ادامه به بیان  

 . پردازيم ۀ حجمی می وار طرح هاي اين نوع از  نمونه 
کند؛ نتايج  هاي م،موم است که روح عارف را محدود و مایّد می يکی از ظرف  »خود«

خروج از اين ظرف معرفت و شااناخت اساات. پیران و سااالکان کامل کسااانی هسااتند که  
 اند از خودي دور شوند.  توانسته 

  - علیه السّلام   - که از خود بدر آيد ملکوت و ملک بیند و مالک الملک شود ... عیسى   هر   -     
از اين واقعاه چنین خبر داد، گفات: بملکوت نرساااد هر کاه دو باار نزاياد ... هر کاه از خود  

 . ( 11:  1341  جهان را بیند )همدانی، بدر آيد آن  
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«.  ح لو أرادحا الخرحج لأعدّحا له عدّة باش تا از خود بدر آيى بدانى که راه کردن چه بود »  -     

گويد که کفر نیکساات و اساالام چنان نیساات. حاشااا وکلا!  زنهار تا نپندارى که قاضااى مى 
گويم يا مدح اساالام. اى عزيز هرچه مرد را به خدا رساااند اساالام اساات، و  مدح کفر نمى 

 . ( 25همان:  هرچه مرد را از راه خدا باز دارد کفرست ) 

اى که گفت:  اى دوساات دانى که اين حزن از چه باشااد؟ مگر از آن بزرگ نشاانیده    -     
همه مريدان در آرزوى ماام پیران باشاند، و جمله پیران در ماام تمنّاى مريدان باشاند زيرا  

کز کاه باا خود بااشاااد حظّ و لا،ّت چون يااباد؟ آماده بااشاااناد. آن کاه پیران از خود بیرون 
 ( 242همان:  ) 

کردن روح عارف است   »عادت پرستی« نیز ظرفی است که کارکرد شناختی آن مایّد   
 شود.  و عارف با خروج از اين ظرف، اهل قرآن و حایات می 

پرساااتى بادر آيى تاا اهال قرآن شاااوى کاه اهال  عزيز جماال قرآن، آنگااه بینى کاه از عاادت   -    
 . ( 176همان:  قرآن »أهل اللّه و خاصّته ) 

 . ( 320همان:  ورز نشوى ) پرستى بدر نیايى و دست بندارى، حایات تا از عادت    -     

 شود.  یرپ،يري از رذائل اخلاقی نیز با همین تجربه بیان می تأث 

گفت: هر که قدم از عالم هوا بدر نهاد؛ قدم در بهشت نهاد؛ پز در اين بهشت جز خدا    -   

همان: )  «ما هى الجنّة أحد ساو  اللّه ديگر کز نباشاد. شایخ شابلى مگر از اينجا گفت که » 

234 ) . 

تواند از آن خارج شاود، ظرف بشاريّت اسات. از نظر  ترين ظرفی که ساالک می ساخت 
الاضاات احکام شارع بر قالب تعلّق دارد. اگر انساان قالب نداشات، ديگر احتیاجی هم  عین
است:   شدن از ظرف بیان شده احکام شرعی نداشت. اين مضمون با تجربة بدنمند خارج به  

، اما  که روح ساالک درون ظرف بشاريت قرار دارد، روحش محدود و مایّد اسات تا زمانی 
 شود: یر اين ظرف خارج شود، مشمول اسااط تکلیف می تأث که توانست از  زمانی 
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کساى که قالب را باز گ،اشاته باشاد، و بشاريّت افکنده باشاد، و از خود بیرون آمده اما    - 
باشااد تکلیف و حکم خطاب برخیزد، و حکم جان و دل قايم شااود. کفر و ايمان بر قالب  

 . ( 350همان:  تعلّق دارد ) 

باش تا از سافینه دنیا که در درياى بشاريّت اسات برون آيى، چون برون آمدى پاى همّت    -      

« خود  ح تَّى إ ذا ر ک با ه ی الساَّف ین ة  خ ر ق ها «. » ما لى ح للدّنیا ح ما للدّنیا ح لى بر سارش زنى که » 

   . ( 219همان:  کند ) بیان اين همه مى 

اين کاربرد کمتر است. در ابیات زير »حدث« ظرفی است که بیرون آمدن  »حدياه«  در 
 شود.  از آن باعث درک قرآن و عزّت می 

نااايااد باارون  حاادث  از  تااا  ناااگشاااااااياااد     باانااده  نااامااااز  عاااز    پاااردۀ 
 ( 1408: 1397سنايی،  ) 

انساااااان حاادث  از  نااايااد  باارون  قاارآن    تااا  حااروف  از  آيااد  باارون    کاای 
 (1961همان:  ) 

 شناخت خداوند نیز نتیجة بیرون آمدن از »جان« و »جاي« است.  

جاااي  ز  و  جااان  ز  آماادي  بارون   چاون 
 

خااداي    بااه  را  خااداي  بااباایااناای   پااز 
 

 (72همان:  ) 

 گیري نتیجه 
دهاد کاه  نشاااان می   »تمهیادات«و  »حاديااه«  ۀ حجمی در  وار طرح مااايساااة آمااري کااربرد  

سااز اين کاربرد  زمینه   ، اسات. دو عامل اصالی  بیشاتر بهره برده  ه وار طرح الاضاات از اين  عین
الاضااات در  گردد؛ عینباز می   »تمهیدات«عد نظري و معرفتی  اند: نخسااتین عامل به بُ شااده 

همین دلیل نیاز به بیان مفهوم  به   و   پردازد بیشااتر از ساانايی به مباحث نظري می   »تمهیدات«
اسات. دوم اينکه  ۀ حجمی انعکاس يافته وار طرح مرزبندي دارد و اين نیاز در کاربرد بیشاتر 

همین  به   و   کند الاضاات عاايد تندروتري دارد و از شارع و عاايد عامه بیشاتر دوري می عین



 1402پاییز و زمستان   |  4شماره   |  2سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 258

 

دهاد.  ۀ حجمی اين کاارکرد را انجاام می وار طرح دلیال بااياد از عاااياد خود محاافظات کناد و  
گیرد که کارکرد حفاظتی  اي بهره می هاي دايره ۀ حجم وار طرح الاضاااات از  همچنین عین

تاادّس    ، باالايی دارد. در پرتو همین ناش حفااظتی، ابلیز باا قرار گرفتن در ظرف عشاااق 
 يابد.  می 

 . است   ۀ پايه نشان داده شده وار طرح درصد کاربرد سه    ( 2( و ) 1هاي ) در نمودار 

 در »حدیقه« ه وارطرح درصد نسبت کاربرد سه  .  1نمودار 

 

 »تمهیدات«در   ه وارطرح درصد نسبت کاربرد سه  .   2نمودار 

 

18

60

21
طرح وارۀ حرکتی 

طرح وارۀ حجمی 

طرح ارۀ قدرتی 

39

24

36 طرحوارۀ حرکتی

طرحوارۀ حجمی

طرحوارۀ قدرتی 
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ه اشااتراکاتی دارند که معلول گفتمان عرفانی مشااترک  وار طرح دو اثر در کاربرد اين  
ها در کارکردها و مظروف  ؛ ۀ حجمی دل، ظاهر قرآن و عشاااق وار طرح در دو اثر اسااات.  

 هاي مشترک در دو اثر هستند.  ظرف اما    ، هايی دارند تفاوت 
ها  هايی وجود دارد. اين تفاوت در اينکه چه ماولاتی در دو اثر ظرف هساااتند، تفاوت 

بینی متفاوت دو عارف اسات؛ براي نمونه از آنجا که  گاهی به دلیل تجارب زيساته و جهان 
پ،ير اساات، روح محمد ظرفی  شااناخت خدا تنها با شااناخت محمد امکان   »تمهیدات«در  

الاضااات  دهد. همچنین از آنجا که در نظرگاه عیناساات که نور خدا را در خود جاي می 
ۀ وارطرح شاود و نگاه جبرگرايانه حاکم اسات از  پیشارفت در سالوک با فضال خدا میسار می 

 شود. اي بیشتر استفاده می هاي دايره حجم 
  »تمهیادات«همچون  »حاديااه«  گردد: از آنجاا کاه  دومین علات باه مخااطاب اثر برمی   

مخاطب خاص ندارد و سااالکان مبتدي نیز بخشاای از مخاطبان آن هسااتند از ظرف رذائل  
 کردن روح سالک است.     گويد، ظرفی که کارکرد آن محدود و مایّد اخلاقی سخن می 

نیز    ها ها نیز در دو اثر متفاوت هساتند. اين تفاوت ها، مظروف علاوه بر تفاوت در ظرف 
، اخرويااتی  »تمهیادات«بینی متفااوت دو عاارف اسااات؛ براي نموناه در  برخااساااتاه از جهاان 

مظروف دل هسااتند و جايی در دنیاي خارج ندارند. تفاوت مهم    ، همچون بهشاات و جهنم 
قرآن ظرفی اسااات کاه عاااياد ساااالاک را دربر    «»حاديااه ديگر در بحاث قرآن اسااات. در  

تفسااایر بااطنی قرآن مظروفی اسااات کاه درون ظرف ماااماات    »تمهیادات«اماا در    ، گیرد می 
عرفاانی جااي دارد. اين کااربرد انعکااس نظرگااه متفااوت دو عاارف باه قرآن اساااات؛ در  

حاايق قرآن در ظرف  »تمهیدات«در    ، اما شااود حاايق در ظرف قرآن کسااب می »حدياه«  
نمااياد. گااهی خود آياات قرآنی ظرفی هساااتناد کاه هر کادام ياک  ماااماات عرفاانی رخ می 
 شوند.  ماام عرفانی محسوب می 

ايم کاه در دو اثر، چاه چیزهاايی ظرف هساااتناد،  نشاااان داده   ( 2( و ) 1هااي ) در جادول 
 .  یست بودن چ   ها چیست و کارکرد شناختی اين مظروف مظروف آن 
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 »تمهیدات«  هاي حجمي دره وار. طرح 1جدول  
 ها ظرف  ها مظروف  تحلیل شناختی 

 ها مقام  باطن قرآن  -   روح عارف مرزبندی 

 باطن قرآن  معرفت عرفانی  حفاظت 

 -محدود کردن   - های دیگرنفی ظرف 
 محافظت 

 قلب  معرفت   -   اخرویات   – خدا و راه خدا  

 عشق روح عارف حفاظت 

 هادایره  روح عارف کردن و مرزبندی   محدود و مقیّد 

 نور محمّد نور لا اله الا الل   - نور خدا  کردن  قابل مشاهده 

 «حدیقه »هاي حجمي در  ه وار. طرح 2جدول  
 ها ظرف  ها مظروف  تحلیل شناختی 

 قرآن  عقاید  تعدّی   - های خارج از ظرف نفی مقوله 

 ها مقام  معرفت  مرزبندی 

 قلب  دین، معرفت، محبت خدا  تعدّی   - ها نفی مقوله   -   کردن مقید 

 رذائل اخلاقی  روح انسان محدود و مقیّد کردن 

 عشق روح عارف حفاظت   - مرزبندی 

 منافع  تعارض
 ندارد.  وجود منافع تعارض
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اکبرعلی، ستاري حسین  هويت 1394فرد، شهرام.) زاده مادم،  ساز در معماري سنتی (. عناصر 
پژوهشخانه  کنفرانز  ارائه شده در  مااله  اردبیل(.  )نمونه موردي خانه صادقیه  ايرانی  هاي هاي 

 نوين در عمران، معماري و شهرسازي. 

فلامک ما ی ش   ، ی شصت  م1393محمدمنصور.)   ، ی .  رابطه  زندگ   ان ی (.  ا   ی سبک  مسکن  )با یران ي و 
نظر   ه یتک  نظر   ية بر  و  مدت«  کوتاه  س   ية»جامعه   يةنشر (.  یران ي ا   ة جامع   ی ن ی سرزم   استی »راهبرد 

 . 137- 117(،  3) 6.  ی در علوم انسان   يا رشته ان ی مطالعات م 

شمز.   غزلیاتو    يمعبد و نور در مثنو  یۀ حجم وار طرح   ی (. بررس 1390معصومه. )   ،يطاهر 
 دانشگاه شهرکرد.   ، ارشدی کارشناس   ةنام ان ي پا 

 ،ارشد   ی کارشناس   ة نامان ي. پا ر ی الطدر منطق   یۀ حرکت وار طرح   ی (. بررس 1393عارفه. )   ، يطاهر 
 دانشگاه مازندران. 

 يعدم در معارف بهاءولد و مثنو   ي ر ي هاي تصو هوار طرح   ی (. بررس 1400)  . نگار  ان، ی ن ی ام  عضو 
 مشهد.   ی دانشگاه فردوس   ي، دکتر   ة. رسال ي معنو 

 تهران: انتشارات سورۀ مهر. . چا  دوم. درآمدي بر  معنی شناسی (.  1383صفوي، کوروش. ) 

و حافظ.   يسعد   غزلیات  ير ي هاي تصو هوار طرح   ة سي و ماا  ی (. بررس 1393. ) رهی من  ، ی کال محراب 
 . دانشگاه مازندارن. ي دکتر   ةرسال 

 ( مهديز.  بررسی  1394کاظمی،  در  تصور هاي  هوار طرح (.  پايان سنايی   غزلیات ي  نامة . 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. 

دانشگاه انتشارات  . تهران: ران ی عس  ف ی . مصحح: عف »تمهیدات« (.  1341.) الاضات ن ی ع  ، ی همدان 
 تهران.
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